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 احاديث و اساطير در آيات، تركيبات تصويري تلميحي ملهم از
 قصايد خاقاني

  
   زينب طلايي ـ فرمحمد بهنام

 
  چكيده

از علوم او  ةاست. استفاد يخاقاني يكي از بزرگترين شاعران سبك آذربايجان
سازي، ستعارات و تشبيهات غريب در تصويرا رايج زمان، اصطلاحات علمي خاص و

اي آفريني و تصويرسازي، تصاويرتازهاست. او با امتزاج تركيبياب كردهدير اشعر او ر
كه خاقاني جاآناي دارد. ازاو بازتاب گسترده سازد كه در شعرهاي تلميحي ميمايهبا بن

آيات و احاديث دارد ر كامل ب ةفرهنگي وسيعي برخورداراست و احاط ةاز پشتوان
نوعي اشاره و تلميح به آيات و احاديث دارد. هدف به اوبسياري از تركيبات تصويري 

گونه تركيبات تصويري در قصايد خاقاني اين مقاله شناساندن و تحليل اين ما در
-شناختي شعر خاقاني پارهساخت هنري و زيباايم تا با دقت در ژرفلذا كوشيده ؛است

نماييم و رسي و تحليلبراو را كه ملهم از آيات و احاديث است اي از تصاوير شعري 
دهيم. اين پژوهش به ت و احاديث را در تصويرسازي نشانچگونگي استفاده از اين آيا

گيري ست كه بهرهآن ا از است. نتايج تحقيق حاكييافتهتحليل محتوا انجام ةشيو
هدف ايجاد و معنايي و بابه دو صورت لفظي  احاديث و اساطير ،خاقاني از قرآن

ورد. وي بيشتر از آيات خميچشمگيري معنايي بيشتر بهست كه بهرهامضمون تازه 
شكل گيري از آيات قرآن بهحاديث و در بيشتر موارد اين بهرهگرفته تا اقرآن بهره

تلميح و اقتباس كلمات، تركيبات و تعبيرات و يا بخشي ازآيه است. از ميان اساطير 
اظهار فضل، هشدار و انذار،  اًضمن. هم سهم اساطير مذهبي بسيار چشمگيرتر است

مدح ممدوحان و توصيف ازمهمترين اهداف انگيزشي او از كاربرد اين گونه تصاوير 
  مي باشد. 

تركيبات تصويري و سازي، تصويرسازي، خاقاني، قصايد خاقاني، تركيب: كليدواژه
 تلميحي
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  مقدمه
  سازي و تصويرسازيتركيب

شاعر در  بنابراين ؛گيردژگان مايه ميكه خود از وااساس شعر بر كلام است 
رود تا با استخدام آنها و سراغ واژگان ميضرورت بهخود، به ةبيان احساس و عاطف

د نظر خوتوا، به خلق و پرداخت مضمون موردسازي متناسب با معنا و محتركيب
اي بيان ديگر شاعر برعبارتبه ؛بگذاردنمايشوسيله بهبپردازد و عمق هنر خود را بدين

هاي جديد و با خلق واژهكند و ميسازييم هنري و ذهني خويش، تركيبمفاه
دارد. يكي از مهمترين بديع گامي اساسي در بيان مفهوم ذهني خود برميتركيبات 

تركيبات تازه، هاي هنري شاعر براي بيان اين مفهوم ذهني و خلق اين شيوه
و هاي مجازي يعني آفرينش تركيب ،ديگر تصويرسازيعبارتتصويرسازي است. به

 ةهاي هنري براي بيان غناي گنجينهترين شيويكي از اساسي ،هاي بديعاستعاره
ثير شعر تا حد أشعر است و ت ةتصوير عنصر اصلي و سازندواژگاني يك زبان است. 

ر قالب تصاويهنر را انديشيدن در  ،پرداز ادبينظريه ،پوتبنيا« آن است. ةزيادي بر پاي
» نداردويژه هيچ نوع شعري وجوداست كه بدون تصوير هيچ هنري، بهداند و معتقدمي

  .)31: 1385 (قاسمي پور،
ها به بردن از احساسات و عواطف باعث انتقال و القاي آنجاكه تنها نامآناز 

منظور بهبيان هنري  ةعنوان ابزاري براي شيوشود شاعران از تصاوير بهخواننده نمي
طريق و انتقال اين احساسات و عواطف از ،ن خواننده به درك و بينش شعريرساند

 ةجويند. تصويرسازي در بستر گستردمين تصاوير با ساخت منطقي شعر بهرهتركيب اي
بيروني اثر است. آراستن اين لايه  ةترين شگردها براي آراستن لايمهميكي از ، خود

اثر ة تصوير و در نهايت كشف درونماي از اثر باعث توقف ذهن خواننده روي آن
 گردد.مي

رود. بحث تصوير ميكارصطلاح تصوير، معادل ايماژ بههاي بلاغت، ادر كتاب
در وي  ؛كردكدكني در كتاب صور خيال مطرحبار شفيعيمعناي ايماژ را نخستيندر 

 تصرف ذهني شاعر در مفهوم طبيعت و انسان وتصوير، «نويسد: تعريف تصوير مي
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براي برقراري نسبت ميان انسان و طبيعت يا طبيعت با طبيعت  كوشش ذهني او
  .)2: 1388 كدكني،(شفيعي »است

ها اهميت و زيبايي تصوير شعري در شگفتي و غرابت آن است. ايماژيست 
طوركلي به ؛آيدكه شعر براي خلق آن به نگارش درمي دانندتصوير را هدف مي

  رود:ميكارات به دو مفهوم بهاصطلاح تصويرپردازي در ادبي
 استفاده از زبان واقعي براي انتقال يك تصوير به ذهن خواننده كه معمولاً -1

 كنند.ميي بازنمايي واقعيت از آن استفادهگرا برانويسندگان واقع
براي بيان تصور  نظير تشبيه، استعاره، كنايه ... ؛استفاده از صناعات بلاغي -2
عنصر اصلي شعر و  ،كه اين نوع تصوير با زباني زنده و ابداعيانتزاعي  ةو انديش

  اساس كار شاعر است. 
براي ورود به بحث تصوير (ايماژ) نخست بايد خيال را بشناسيم كه عنصر پايه 

مستقيم يا غيرمستقيم و اساسي شعر است و در تعاريف گذشتگان و امروزيان از شعر، 
بنابراين ابتدا اندكي به بررسي خيال ـ كه  ؛)115: 1390 (نوري، استشدهبه آن اشاره

هاي مختلف طبيعت و زندگي بيروني و دروني است همان تصرف ذهني شاعر در جنبه
شويم كه در تصويرپردازي اشعار حال بايد يادآورپردازيم و درعينزبان خاقاني ميـ در 
شعر او استفاده از زيرا در  ؛ودباني مفهوم دوم از تصويرپردازي مدنظر ما خواهدخاق

 است. برخورداراي يال از جايگاه ويژهصورخ
انديش، ذهن سرشار، معلومات گسترده، طبع ظريفخاقاني با تكيه بر استعداد 

 و توانايي خود را در تصويرگري بهپويا و وقاد خود و با استادي و مهارت تمام، دانش 
از تشبيهات و استعارات، تصاوير ذهني  استادانه و خلاقانه ةاست. او با استفادبردهكار

 گرچه نبايد از نظر دوراست؛ اكردهعيت اطراف و مفاهيم ذهني خود خلقفراواني از واق
ها براي يكي از اركان مهم فضاسازي اشعارش هستند و تن خاقاني داشت كه تصاوير

ليل محتوا نگارندگان در اين مقاله كه به روش تحاند. نشدهآراستگي ظاهري اثر ايجاد
تركيبات  ةاي از تصاوير شعري وي را كه برپايهكوشند گون، مياستصورت گرفته

 بنابراين از ؛كنندتحليل و بررسي ،ي دارند، شناختهو زيرساختي تلميح استشدهساخته
  شود. ميها باعنوان تركيبات تصويري تلميحي يادآن
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كنون پژوهش مستقلي اقاني تادر مورد تركيبات تصويري تلميحي در قصايد خ
پردازي خاقاني با هدف تصوير ةشيو ةاست. از جمله مقالاتي كه دربارنگرفتهصورت

هاي هنري تصاوير و بردن به زيباييها براي پيشناخت تصاوير شعري و تحليل آن
توان به موارد زير مي اندگرفتهك بهتري از اشعار ديرياب او صورترسيدن به در

از » 1هاي خاقانياي نويافته از استعاره در سرودهتركيبي گونههاي رهاستعا«كرد: اشاره
تصوير استعاري « و» 2نقد و تحليل شريعت و تصوير در شعر خاقاني«احمد پارسا، 

 از محسن ذوالفقاري،» 3الگوي خورشيد در ناخوداگاه قومي خاقاني و نظاميكهن
علم نجوم در شگردهاي  بازتاب« از فلاح رستگار، »4يتصوير در شعر خاقان«

» 6هاي نو و چندلايه در شعر خاقانياستعاره« فر،از محمد بهنام »5تصويرگري خاقاني
ترين معيار تصحيح ديوان اصالت تصويري مهم«از محمدامير مشهدي و همكاران، 

 و... 7فراز سعيد مهدوي »خاقاني

  
  خاقاني شاعري تصويرپرداز 

سي، اساس زبان شعري خود را بر آفرينش شاعر تصويرپرداز ادب پارخاقاني 
گاه بر گرد او هيچ است.هي و تصويرهاي غريب و بديع نهادهتركيبات استعاري و تشبي

گردد و مواد تصاوير شعري خود را از اي ديگران نميساخته و كليشهتصاوير پيش
و  آفريننده ،گيرد و با ذهن خلاقبيعي خود ميمحيط زندگي، اجتماعي، فرهنگي و ط

ي دهد و همين موضوع باعث حركت و پويايي در تصويرگرميها جانآگاه خود، به آن
خاقاني شاعري است مبتكر و « نويسد:باره ميشود. اردلان جوان در ايناو مي
گاه است، هيچمبتكر كه از نصيبه هنر برخوردار سبك وسبك و شاعر صاحبصاحب
طبيعت  ةي و هنري گرفتار ببيند و دربارفكر هاي معهودتواند خود را در چارچوبنمي

بلكه برعكس، عليه  ؛اندبينديشد كه ديگران انديشيده گونهو جهان ذهني خويش بدان
تخيل،  ةويژه در عرصهاي جاري و پسنديده، بهي انديشههاي موجود و تمامنظام ةهم

(اردلان  ».جويدهاي تازه و ابتكاري ميكند و براي خود روابط و جهتميعصيان
  )6: 1374 جوان،
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توان به راحتي نمياست كه بهخيال شاعرانه در اشعار خاقاني درحديتنوع  
نويسد: باره مييافت. علي دشتي دراينهاي ذهني شاعر دستتمامي انواع صورت

هاي است كه آنها را در قالب جملهدادهي در ذهن او به وي مجال نميتلاطم معان«
است كه با  توسل به استعارات و تشبييهات، لكه پيوسته در تلاش بودهب ؛متداول بريزد

 استوي كوشيده .)15: 1381 (دشتي، »دهدتر نشانتر و زندهني خود را قويصور ذه
رو تصاوير شعري او داراي ببرد. ازيننات موجود براي تصويرآفريني بهرهتمام امكا تا از

بيني و هاي او باريكدر تصويرسازي مدههاي عپيچيدگي و دشواري است. از ويژگي
خاقاني با خلاقيت،  باشد كه خصوصاً در تشبيهات وي ظاهر است.خيالي او مينازك

 سبك مشهور شدهسازي به شاعري صاحب، تسلط بر زبان و مهارت در تصويرتوانايي
و  استعارات از علوم رايج زمان، اصطلاحات علمي خاص واو  ةو استفاداست. آگاهي 

شاعر  به همين دليل او را است؛كردهيابشعر او را دير تشبيهات غريب و دور از ذهن،
  نامند. خواص مي

هاي كه تزاحمگفت اينتوانتصويرهاي خاقاني مي ةنكته ديگري كه دربار
شود. گاهي تصويرها تصويري در شعر او موجب تعقيدهاي معنوي و توقف خواننده مي

دهد كه مي آورد و گاهي تصاوير متداول را پرداختي نوميدديرا ظريف و باريك پ
آرا اساس زبان عنوان شاعري تصويرگرا و لفظوي به .رسدنظرميغريب، تازه و بديع به

ها نايههاي استعاري و تشبيهي، كشعر خود را از طريق تصويرسازي بر آفرينش تركيب
تصويري وجه غالب شعر او را ركيبات حقيقت اين تاست و درو مجازهاي بديع قرارداده

  دهند.ميتشكيل
: گروهي شامل كردتوان به چند گروه تقسيمني را ميخاقا ةتصاوير شاعران

مانند تصاويري كه بر مبناي تشبيه،  ؛ساخت تشبيهي دارندتصاويري است كه زير
 اند، گروهي ديگر شامل تصاويري است باشدهاستعاره، تشخيص، و حساميزي ساخته

ي در ساختار تركيبات زيرساخت توصيفي و گروه ديگر تصاويري را كه با تغييرات نحو
استفاده راق نيز از ديگر صنايع ادبي موردگيرد. تضاد و اغميدربر ،اندشدهاضافي ايجاد

  هاي او هستند.در تصويرسازي
رغم سادگي زبان در بخش بزرگي از اشعارش و در بسياري از خاقاني علي

آورده و مضامين عادي را با استفاده از تشبيه، ايهام، به ابهام و اغراق رويش قصايد



  

  ـــــــــــ قصايد خاقاني احاديث و اساطير در آيات، تركيبات تصويري تلميحي ملهم از 

  

84 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
جم

پن
13

93
 

هم
ة ن
مار

 ش
ـ

 

است. دشواري سخن و كلام او كردهايه همراه با ايجاز و ابهام بياناستعاره، مجاز و كن
بردن كارهدارد و از به ذهن او به ابهام و اغراق گرايشتنها به اين دليل نيست ك

بلكه مهارت، استادي و كارداني او در علوم و فنون  ؛كندميتركيبات متداول دوري
هاي گوناگون هاي او در زمينهروزگار خويش و گستردگي و فزوني اطلاعات و آگاهي

هرچند  ؛استكرده، كلامش را دشوار و البته ديريابها در مفاهيم شعريو انعكاس آن
همين اما با  ؛استهعاطفي بسيار شاعرانه و قوي همرا ةاصلي شعر وي با زمين ةماي

 و با همين درشتي به خواننده عرضه دارد بياني درشت و خشن ،عاطفه و احساس
شود. الفاظ دور از ذهن و فني، تصويرها را پيچيده و خواننده را دچار سرگرداني مي
  كند. مي

 گاه پشتكرد كه خاقاني تصويرهاي ذهني ديگران را هيچبايد خاطرنشان
. همين تصويرهاي ه استهاي ديگران نبودخوار خوان تجربهيزهر و ههم نياوردسر

دگي تلخ و پرفراز و نشيب شود و حاصل زنبديع و غريب وي كه گاهي خشن هم مي
  گردد.مياوست، باعث تمايز شعر او از ديگران 

  
  سازي براي تصويرپردازيتركيب
- تكنيكخاقاني در تصويرگري خلق تركيبات تازه است كه از  هايز هنرورزيا

شود. ها باعث خلق تصويرهاي نو ميهاي مهم در آفرينش هنري است و كاربرد آن
 بردنا مهارتي خاص دارد. وي براي بالاآشندر آفرينش تركيبات و تعبيرات نا خاقاني

هايي ابداع تركيبها، بهكردن نياز خود به واژهتوان زبان مجازي و همچنين برطرف
شعر او عامل ني تشبيه نمادين همراه است و در برجستگي با چاش زده كه معمولاًدست

اساسي گامي  ،بديعهاي جديد و تركيبات واقع با خلق واژهآيد. درميحساباساسي به
  دارد.ميدر بيان مفهوم ذهني خود بر

- ميدادن فضل خود بهرهعنوان ابزاري براي نشانسازي بهخاقاني از تركيب

هاي شود با آفريدن تركيبمينمايي واردفضل ةه عرصكه بيبنابراين هنگام ؛جويد
ناپذير ن و پرداخت اين تركيبات و انطباقبيا ةدادن برتري خود در شيوپي نشانبديع در
قاني بديع و نو است؛ خا ةهاي مركب خودساختعران است. واژهها با ديگر شابودن آن
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هاي اگرچه اجزاي واژه ؛استنشدهكاربردههتركيبي تا زمان شاعر ب ةيعني آن واژ
چيرگي «نويسد: مأنوس و آشنا هستند. كزازي مي ،صورت مجزاهكدام بتركيبي هر
هايي ها را در كالبد و كاربرداست كه واژهسخن پارسي او را توانايي آن دادهخاقاني بر 

 توانسته ند. اوهاي نو بيافريها و تركيباست، واژهبودهكارگيرد و هرزمان كه نيازهنو ب
 ياري ترفندو توان زبان فارسي ببرد و به ييها را از كاراسان، بيشترين بهرهاست بدين
هاي ميان واژگان سرودههاي بسيار نغز، نازك و نهان در هاي هنري، پيوندو شگرد

هاي شاعرانه، ها و آرايهگستردگي، از ترفندكه وي به جاستآورد. ازهمينخويش پديد
  .)2: 1376 (كزازي،» .جويدميها و آفريدن جهان هنري خويش بهرهپندار در پروردن

اند و اين دليلي بر آمدهوجودرهگذر تركيب به او از ةبسياري از تصاوير برساخت
معناي جديد و بديع ت كه از تركيب دو يا چند واژه بهخلاقيت هنري و ذهن وقاد اوس

خاقاني از جهت ابداع تركيب و ايجاد «سد: نويباره مياينيابد. فروزانفر درميدست
است و كمتر بيتي از ابياتش  كنايات دلپذير همپايه و در رديف بزرگترين شعراي ايران

اعت او در تركيب دب ةنباشد. عمدشتملمديد كه بر يك يا چند تركيب تازه توان
 ان دستبديك از پيروانش ست كه هيچا است و او را در اين زمينه دقائقيمفردات 

   .)38: 1380(فروزانفر،» اند.نيافته
 است. همين ابداع اي تازه در شعر خاقاني خوش نشستههابداع تركيب

تواند يرود، مميشمار نوعي خلاقيت ذهني او هم بههاي بديع و نوساخته كه بهتركيب
آفريني در دنبال آن مضمونسازي و  بهمراتب به تركيبسبك شخصي وي باشد. او به

    است. افقي قصايد خود پرداختهحور م
  

  تصويرهاي تلميحي
هاي علمي و كند كه اوج دوران شكوفايي انديشهميخاقاني در عصري زندگي

ن و مسائل و باورهاي گوناگوهاياقتضاي همين عصر، دانشديني اسلامي است و به
موارد براي اي هپار بنابراين در ؛دهدميدر اشعار خود بازتاباي هنري نهگومختلف را به

 جويد. تلميح در اصطلاح بديع آنميتصويرهاي خود از صنعت تلميح بهرهپرداخت 
 .كندآيه و حديثي معروف اشاره ،مثلي ،ر ضمن كلام، به داستانياست كه گوينده د
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ابزاري براي بيان خلاقيت شاعر و ايجاد  ،واقع تلميحدر .)328: 1364 (همايي،
تواند بافت معنايي سروده را ياري آن ميسخنور به«شود. ع ميبديتصويرهاي تازه و 

 (كزازي، ».ريزداي تنگ از واژگان فرورا در كوزهها ببخشد و دريايي از انديشهژرفا
1373 :110(.  

هاي تلميحي در ايهاطلاعات وسيع و دانش خاقاني از علوم زمانه باعث تنوع م
پردازان ديگر در استفاده از تلميحات است. گرفتن از شاعران و تصويرشعر او و پيشي
 ساخت آن، داراي ارزش زيباييخاطر داشتن تشبيه و تناسب در ژرفهصنعت تلميح ب

شاعر از  ةم و فضل خود يكي از دلايل استفادتفاخر به علشناختي فراواني است. 
- چهرهتلميح به آيات قرآن و احاديث است كه خاقاني در اين زمينه  تلميح و خصوصاً

ي را با ساختار هاي عربآيات، احاديث و تركيب ،اي ممتاز دارد. وي با استادي تمام
 لحاظ موسيقي و هم محتوا با ساختار بيت كاملاًدهد كه هم بهميفارسي بيت ارتباط

رآن كريم و احاديث وي با استفاده از صنعت تلميح، آيات فراواني از ق يابد.ميسازگاري
  است.دادهخود قرار ةبيان هنري و خلاقان ةها را وسيله و آنكردبسياري را اخذ

يح، حضرت يوسف، تلميحات به داستان پيامبران مخصوصاً حضرت مس
داراي بسامد بيشتري است.  (ص) در ديوان او ويژه پيامبر اكرمحضرت سليمان و به

خلق  و احاديث باعثهمزمان او از صور خيال و تلميح به آيات قرآني  ةاستفاد
جا كه آيات و آنكه در ديوان خاقاني كم نيست. از شودتركيبات تصويري تلميحي مي

اي دارد، طبيعي است كه احاديث و داستان پيامبران در اشعار خاقاني بازتاب گسترده
البته ذكر اين نكته  ؛شودميوفور يافتتان پيامبران نيز در اشعار وي بهتلميح به داس

بلكه تلميحات تاريخي و اساطيري  ؛ات خاقاني فقط ديني نيستلازم است كه تلميح
گيرد. وي عناصر استفاده قرارمي لي و مذهبي نيز در اشعار او مورداز جمله اساطير م

صوير تلفيق و با بياني با كلام و ت ،اساطيري را هنرمندانه و با توجه به فحواي كلام
  گنجاند. ميب شعر درپردازي در قالمنظور مضموننمادين به

اي خاقاني تصويرهاي اساطيري در ميان تصويره« نويسد:باره ميفتوحي دراين
علوم زمان و اساطير و  ةخود دربار ةاصلي شعر اوست. او با دانش گسترد ةشاخص
است. در تصويرسازي خود از عناصر اي كهن به كلامش رنگ خاصي بخشيدههافسانه

هاي كند. اسطورهميمبالغه در آن استفاده صيف مشبه واساطيري و ديني براي تو
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 (فتوحي، »د تا عظمت مقام ممدوح را بستايدكنبزرگ ديني را نثار صفات ممدوح مي
اساطيري را نمادهاي  بلكه ؛ساز نيستگفت كه خاقاني اسطورهالبته بايد .)281: 1389

ه هدف و ه كمك آن باست تا ببزرگ به دنياي معاني كوچك كشاندهاز دنياي معاني 
- ها در شعر از ظرفيت و استعداد اسطورهبردن اسطورهكاربه«اصلي خود برسد.  ةانگيز

نقل در  ؛360: 1373 ،(تبريزي» .گيردميزي ناخودآگاه قومي ذهن شاعر نشأتسا
  .)79: 1389 ذوالفقاري،

اند، گاه براي امور واقع براي او مثل وسيلهاز تصاوير اساطيري و ديني كه در 
كند. خاقاني درواقع همين ميارزش استفادهد و گاه براي چيزهاي كوچك و بيمنارزش

است. در اين تصاوير تلميحي دادهي را در تصويرهاي ديني نيز انجامجوياستفاده و بهره
نهايت شود كه درميز الفاظ و تعبيرات قرآني استفادهگاهي از مفاهيم قرآني و گاهي ا

كند. ميتلميحي را خلق -تلميحي و كنايي -ستعاريتلميحي، ا -تصويرهاي تشبيهي
كه معمولا بخش يا تعبيري از قرآن است  مشبهبه  بهمشبه ،در تصاوير تشبيهي

-مفاهيم يا ماجراهاي قرآني تلميح شود. در تصاوير استعاري هم بيشتر بهاضافه مي

  دارد.
معنايي  ةدو گون گيري خاقاني از قرآن، احاديث و اساطير عمدتاً بهچه بهرهاگر 

 طور وسيعي ديدههگيري معنايي در ديوان وي بكلي بهرهطورولي به ؛و لفظي است
گيري كه گاه به شكل اقتباس بخشي از آيات و شود. قسمت بزرگي از اين بهرهمي

گيري از مفاهيم اساطيري است، صورت بهرهو يا تعبيرات قرآني و گاه هم به احاديث
قاني از صنعت ديگر خابيانبه ؛و تأكيد مطلبي ديگر است تأييد ،خلق مضمونمنظور به

كه اينآورد. الضمير خود، مضموني نو پديدا فيكند تا با بيان مميادبي تلميح استفاده
  پرداخت.در ادامه به آن خواهيم ،وير چيستخاقاني در خلق اين تصا ةهدف و انگيز
 

  ني در تصويرسازيخاقا ةاستفاد شگردهاي ادبي و صورخيال مورد
 ،هر صورت كه باشدشود، بهميدو چيز مطرح ةچه در شعر از بيان رابطآن«

بارهاي عاطفي خويش  ةخزند و شيرميدرهمكه كلمات شود. هنگاميميتصوير خوانده
نقل در  ؛55: 1348علا، (نوري ».ما شاهد تولد تصوير هستيم ،جوشانندميرا درهم



  

  ـــــــــــ قصايد خاقاني احاديث و اساطير در آيات، تركيبات تصويري تلميحي ملهم از 

  

88 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
جم

پن
13

93
 

هم
ة ن
مار

 ش
ـ

 

تصويرهاي زيبا و  ،كمك صور خيال و شگردهاي ادبي خاقاني به .)115: 1390نوري،
-مياهداف خويش را بيان طرفي سو عواطف و ازاست و البته از يكبكري را آفريده

  كند.
 

  تصويرسازي با كمك تشبيه -1
- مين تصاوير بديع و تازه از آن بهرهي كه خاقاني براي ساختهاييكي از ابزار

-شبيه جايگاهي خاص دارد و ميخيالي او، ت از ميان تصويرهاي جويد، تشبيه است.

گيرد كه اغلب مي بر ترين بخش تصويرهاي او را درگفت كه تشبيه عمده توان
هاي نيز در سروده ،سوي آن معقولات باشدتشبيهاتي كه يكولي  ؛محسوس هستند

ه مشبه به، بهاي خاقاني گاهي مشبهسازي و تصويرپردازياو بسيار است. در تركيب
هايي اندك از هاي زير نمونهشود و تركيب صورت اضافه تشبيهي دارد. مثالميافهاض
  گيري خاقاني از آيات و احاديث است.وام

    كن در صف مردان درآجوشن صورت برون
  شد پادشا  توان دارملك دلدل طلب كز 

  ) 1، (ديوان
ني با اتشبيهي و تركيبي تلميحي است كه خاق ةاضاف ،تركيب دارالملك دل

است و در خداوند بر قلب و دل انسان ساخته بودنفرمانروا ةهدف هشدار و انذار دربار
برد. خاقاني در پروراندن اين موضوع به ميكارر تعبيراتي مثل نظرگاه را بهجاي ديگ

 گرفتهالهام) 267: 1344(مدرس رضوي،» قلب المؤمن عرش االله«مناسبت از حديث 
  است. 

    و جــز به گـاه لا مگـشاي    زبان به مهــركن
  رســي از لا  ولايت قالــوا بلـيكــه در 

  )9 ،(ديوان
االله و گفتن لا را سويدارد و نفي ماني در اين بيت به عهد الست اشارهخاقا

يب كه با هدف انذار و هشدار داند. اين تركمساوي رسيدن به ولايت قالوا بلي مي
 72 ةاو كه در آي ةلست و خطاب خداوند به آدم و ذريا اي است به عهدشده، اشارهبيان
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و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم «است. شدهگونه مطرحاعراف بدين ةسور
-إناّ  ةالقياملي شَهدنا أن تقولوا يوم ذريتهم أشهدهم علي أنفُسهمِ ألَست برِبكمُ قالوا ب

  .)72 (اعراف: »نكناُّ عن هذا غافلي
        را سركــشد به تاج رضاو ت فقــرســرير 

  تو سر به جيــب هوس كــشيده اينــت خطا 
  )12(ديوان ،

 الفقرُ«تشبيهي است كه خاقاني با توجه به حديث نبوي  ةسرير فقر اضاف
است و منظور از آن فقر ردهكآن را تصوير )23: 1347(فروزانفر،» به إفتخرَُ فخري و

كرد و خاقاني هم با تكيه بر اين ميا ستايشحمد آن رمعنوي است كه حضرت م
  داند.حديث در ستايش فقر آن را مانند سرير مي

  روح القـدس    را مــنم مريــم بكـرمــعاني
 عالـم ذكــر مـعالــي را مـنم فــرمــانـروا

  )17 ،(ديوان 
      وصف تو بست  نكاح يوسف  طبعـش مريم

 هامريمي با حسن يوسف ني چو يوسف كم ب
  )23 ،(ديوان 

          بـكر همــتشروح القــدس بشيبــد اگـر 
 پــرده در ايـن سراچــه اشيــا بــرافكــند

  )138 ،(ديوان 
وير و بودن تصاديوان خود در ستايش تازگي و بديعخاقاني در جاهاي متعدد از 

ا بودن معاني و مناسبت آن با داستان حضرت مريم رمعاني شعري خود، تشبيه بكر
معاني خود  ،شدهه با هدف تفاخر و خودستايي سرودهبرد. در اين ابيات هم كميكاربه

كند و با تركيب مريم بكر معاني هم به ميبودن و تازگي به مريم تشبيهرا در بكر
زند. گريزي به ماجراي حضرت مريم ميپردازد و هم خودستايي در مقابل ديگران مي

اين  ةكند. در همميطبع و همت خود را به مريم تشبيه خاقاني در ابيات ديگري نيز
 »لم اك بغياً و لم يمسسني بشرٌ غلام ولي نّي يكونُ أقالت « ةابيات خاقاني به آي
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آفريني در اين بيت نيز تصوير مذهبي براي ةيابي از اسطور. بهرهدارداشاره )20:(مريم
  شود.ميوضوح ديدهبه

       كلــيد گنج عرشهـم امارت هم زبان دارم 
  وين دو دعوي را دليلست از حديث مصطفي 

  )18 ،(ديوان
 »الشُعراء ةالسنزاً تحت العرشِ مفاتيحه انّ اللهِ كنو« مطابق حديث نبوي

همانند هايي است و زبان شاعر براي خداوند خزاين و گنجينه .)294: 1372 (ماهيار،
اني در اين بيت با توجه به حديث خزاين الهي. خاق ةكليدي است براي اين گنجين

طريق داند و با پروراندن اين موضوع ازمي گنج عرش كليد را همانند زبان خودنبوي، 
  پردازد. حديث نبوي به خودستايي مي

      مـرغ تو خاقاني است داعــي صـبح وصال
   شــاه سليمان ركـابمنطق مـرغان شناس 

  )46، (ديوان
- سليمان به مدح ممدوح خود مي ةز اسطوره اخاقاني در اين بيت با استفاد

 تداعير اين بيت حضرت سليمان را پردازد. كلمات منطق مرغان و سليمان ركاب د
ازه با مناسبت بيت از آن براي پرداخت تصوير و خلق مضمون تكند كه خاقاني بهمي

ا و ورث سليمان داود و قال ي«است كه به آيات بردههدف ستايش ممدوح خود بهره
 :(النمل »هذا لهو الفضل المبين منا منطق الطير و اوتينا من كل شيء انَّايها الناس علّ

تجَريِ بأِمرهِ إلَي الاَرضِ الّتي باركناَ فيها و كنا بكل  ةًعاصفَو لسليمانَ الرّيح « و )16
  دارد.) تلميح81 :(الانبيا »شيء عالمين

      محمد كز ثناش درياي كــاف و نونگوهر 
  ام گوهـر اندر  كلــك و دريـا در بنان آورده

  )64 ،(ديوان
خداوند در آفرينش جهان است كه در اين بيت،  ةكاف و نون (كن) اشاره و اراد

درياست،  هم گوهر آن (ص) خاقاني با تشبيه كردن آن به دريايي كه حضرت محمد
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 )40:(نحل »ل له كُن فيكونأن نقو هانّماقولُنا لشيء إذا أردنا« ةاي از آيتصوير تازه
  باشد.ي به سبقت ذاتي پيامبر نيز داشتهااست و شايد اشارهساخته

  
         تو سكــندر سيــاستي خــضر دانـشممن 

  هر چــند خضر پيش سكـندر نكوتراست 
  )76 (ديوان،

      وار     جان  محـرمان الياس ةدر حريم كــعب
  ند اماهي بريان ديـده ةو چـشم علم خــضر

  )89 (ديوان،
شود. خاقاني در ميي به خضر اشارهبه تعليم علم لدنّ كهف ةسور 65 ةدر آي

كند ميد را در دانش و فضل به خضر تشبيهها، خواين بيت در يكي ديگر از خودستايي
 شدهانش به علم لدني، كه به خضر دادهو با تركيب اضافي و البته تشبيهي خضر د

كند كه در هر ميستقيماً به علم خضر اشارهته در بيت ديگري مالب ؛كندمياشاره است،
 ةًرحمدا عبداّ من عبادنا اتيناه جفَو« ةظور همان علم لدني است و به آيدو مورد، من

  .دارد) تلميح65 (كهف:» من عندنا و علمناّه من لدناعلماً
 

    در تنور آن جاي غصه ديده و اندر چشم و دل  
  اند وفان احزان ديدههم ط تنور غصههم 

  )90،(ديوان
 ع شدن طوفان از تنور پيرزن اشارهساختار بيت به ماجراي حضرت نوح و شرو

ر اين بيت، غصه را به تنور كند. در اين قصيده كه در شرح احوال حاجيان است و دمي
خود اوست  ةتركيبات نوساخت ازتركيب تشبيهي تنور غصه را كه  كند وميتشبيه
حتّي إذا «ة هود و آي ةبه طوفان نوح، تلميحي به سور ن اشارهكه در آن ضم آفريندمي
بق عليه  التنور أمرنا و فار جاءن كلِّ زوجينِ اثنينِ و اهلك الاّ من سل فيها مقلُنا احم

) دارد. خاقاني از اين موارد در جهت 40(هود:» ما آمن معه الاّ قليلٌ القول و من آمن و
  است.بردهتوصيف احوال حاجيان بهرهي نو براي آفرينش تصوير
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    ايستاد      جــودي عدلكــشتي سلجوقيان بر 
  تا صواعــق بار طوفانــش ز خنجر ساختند 

  )114،(ديوان
        ودي شكافصرصر جــگ تو نام خدنــ

  ش بخار زم آتـت تيغ تــو هست قلـكنيـ
  )180،(ديوان

دل سلجوقيان آن را به وح خود و براي توصيف عدر اين بيت، خاقاني در مدح ممد 
ها را در اي عدل آنگونهيعني به است؛كند كه بر بالاي جودي ايستادهميكشتي تشبيه

البته خاقاني در بيت ديگري  ؛سازدترتيب تركيب جودي عدل را ميداند و بديناوج مي
كند كه ميشبيهاو را در سرعت به باد صرصر تدر ستايش ممدوح خود، تير خدنگ 
شكل  آوردن الفاظ با هم ؛گيريم دارد. اين وامقدرت شكافندگي كوه جودي را ه

و َقيل « ةهر دو بيت تلميحي است به آي .به ماجراي قرآني با اشارهو هم  ؛استگرفته
يا أرض إبلعي ماءك و يا سماء اقلعي وغيض الماء وقُضي الأمروُ استَوت علي الجودي 

  .)44:(هود »بعداً للقوم الظالمين و قيلَ
      و هيـجا آتش و گـرد خليل خليل اعـجازشه 

  از بهـار و گـل نگــارستان آزر ساخـتند
  )115 (ديوان،

خاقاني در اين بيت با هدف مدح و ستايش ممدوح خود به آفرينش تصوير نو 
وني برداً و سلاماً علي قلُنا يا نار كُ«انبيا  رةسو 69 ةيابي از آيپردازد و با بهرهمي

پردازد. خاقاني در تصاوير ) به توصيف شجاعت ممدوح خود مي69 :(انبيا »ابراهيم
  كند.ميدوح خود از اساطير مذهبي استفادهمتعددي براي مدح مم

  نمايد  حامل تـازه زهدانازو                                عجوز جهان مادر يحيي آسا
  )131 ،(ديوان

نكوهش دنيا آن را به عجوزي شده در كه با هدف هشدار و انذار پرداختهين بيت ا 
گرفتن نظرگزيد. خاقاني با درهم بايد از آن دوريرغم پيري بازكند كه عليميتشبيه

ة گرفتن از آيموقع پيري و با الهامكريا در زشدن همسر حضرت فرزندماجراي صاحب
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بايد از آن برحذر داند كه اي ميي، دنيا را مانند عجوزهمريم در تشبيهي اضاف ةسور 8
نّي يكونُ لي غلام وكانت إمرأتي عاقراً و قَد بلغت منَ أقالَ رب « ةبود. بيت به آي

  دارد.) اشاره8 :(مريم »الكبر عتياً
  كفن نيند گر چه چو اهل صور فكنده   من در قيامتند     صور فكرتاز هول 

  )174 ،(ديوان
-مياش او به انديشه ةخود و مفاخر ةيت خاقاني در ستايش فكر و انديشاين ب

دهد. خاقاني در  اين بيت ارزش والاي سخن ميو برتري او را بر ديگران نشان باشد
 صور تصوير ةيابي از نفحي فخرآميز و با بهرهخود و ناچيزي سخن مدعيان را با بيان

كند كه ميخود را در سهمناكي به صور تشبيه ة. در اين بيت فكر و انديشاستردهك
 سازد كه به آيهو تصويري تازه با كمك تلميح مي استافكنده واهمه دشمنان او را به

  دارد.) اشاره101 (مومنون،» فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتسائلون نُفخَ في الصورِ فأذا« 
    به ملك خاص درويشي اين همت سليمانيست 

   زند از پيش ميدانشمي ليهب وس رب ككه 
  )210 (ديوان،

يابي از داستان حضرت سليمان و درخواستي كه از خاقاني در اين بيت به بهره
خود را در بلندي به سليمان ، همت استخداوند براي عطاي پادشاهي به او داشته

و نياز به نيازي او به ديگران زند و به بيمي »رب هب لي« كند كه كوسميتشبيه
لي و هب  قالَ رب اغفر«ة كند. بيت به آيميد و از طرفي بلندي اين همت اشارهخداون

  دارد.) تلميح35» (ينبغي لاحد من بعدي انكّ انت الوهابلي ملكاً لا
   ريخته موافقت پور هاجرشخون          نفس پاك را خليل دليآورده هـــر 

  )218 (ديوان،
نفس پاكشان حاجيان به ابراهيم و  ،دارداشارهاحوال حاجيان در اين بيت كه به 

است. خاقاني تركيب تشبيهي خليل دل و نيز مصرع دوم بيت شدهبه اسماعيل تشبيه
 صويرتكردن حضرت اسماعيل توسط حضرت ابراهيم،يابي از داستان قربانيبا بهرهرا 

عه الّسعي قالَ يا بنَي إنّي غَ مفلَما بلَ«الصافات  ةسور 102 ةاست كه در آن به آيكرده
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أري في المنامِ أني أذبحك فانظرُ ماذا ترَي قالَ يا أبت افعل ما تُؤمرُ ستجَِدني إن 
  تلميح دارد.» شاءااللهُ منَ الصابرِين
  سوزن درآورم  ةديدبه  بختي غم       سوزن شدست و من     ةدل تنگ تر ز ديد

  )241 ،(ديوان
كه مگر اين ،داردراف به واردنشدن مجرمين به بهشت اشارهاع ةسور 40 ةدر آي

سوزن، غم را به بختي  ةديد ةرآيد. خاقاني در اين بيت به قرينشتر به چشم سوزن د
حتّي يلج الجمل في سم  ةًالجنلايدخلونَ « ةكند و با اين تركيب به آيميتشبيه

  كند.مياشاره )40:راف(اع »الخياط و كذلك نجزي المجرمين
  برآورم  دنيا ةجيفكام از شكار                   نه بدان تا به چنگ زر     نم علوم ديندا

  )246 ،(ديوان
، در نكوهش دنيا ير در تركيبي اضافي با هدف انذارخاقاني با تكيه بر حديث ز

اين مردار دنيا  كه خواهان را كند و كسانيميمرداري تشبيهها را به و دنياپرستان آن
البته در جاي ديگر نيز در  ؛كندان طالب اين مردار دنيا مانندمينيز به سگتند هس

  پردازد.گونه به تقبيح آن مينامد و بدينگاه جافي ميكنايه آن را جيفهه توصيف دنيا، ب
    حاصل خود عدل خسروان را جز عدل چيست 

  سراي مغبر ، زين مغگاه جــافيجيفه زيــن
  )189 ،ان(ديو

و  ةٌجيفالدنيا«حديث مناسبت خاقاني در پروراندن اين موضوع بهابيات  اين در
  .استبردهبهره) 216: 1347 (فروزانفر،» طلاّبها كلاب

    هــــاتف همـت عــسي ان يبــعثك آواز داد     
  درآمد از درم  طــغراي جاءالحقعــشق با 

  )248 ،(ديوان
داند كه او را مورد خطاب ميخود آن را مانند هاتفي خاقاني با تكريم همت 

ة آيآورد كه جاءالحق بخشي از الحق را مياز آن تركيب طغراي جاء دهد و بعدميقرار
 استشدهيه، مانند منشور و طغرايي دانستهتناسب معناي آ اسراء است و به ةسور 81
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و قُل جاء الحق و زهق الباطل « ةشود. بيت برگرفته از آيكه عشق با آن از در واردمي
  است.  )81 :(اسراء» انّ الباطل كانَ زهوقاً

      ام تعــليم كــفر   كــرده دبــستان نسوااللهدر 
  كــاولين حــرفست لامولي لـهم بر دفترم 

  )249 ،(ديوان
ت خاقاني آن را حشر است و در اين بي ةسور 19ة كلمات نسوا االله بخشي از آي

بينند و در با اين تفاوت كه در اين دبستان، تعليم كفر مي است؛كردهي تشبيهبه دبستان
كند. بيت برگرفته ميدادن را تقويتگونه تعليماين »لا مولي لهم«مصرع دوم با بيان 

  ) است.19 (حشر:» و لا تكونوا كالّذين نسوا االله أنفسهم اولئك هم الفاسقون« ةاز آي
  مفارغ شو و فاقذ فيه في الي                           مادر موسي معانيكاي 

  )278 (ديوان،
خاقاني در اين بيت ضمن اشاره به اساطير مذهبي بار ديگر در تفاخر و ستايش 

كند ميوصيف ارزش والاي سخن خود استفادهخود از تصوير مادر موسي معاني براي ت
 رت موسي در آب توسطو در مصرع دوم در تأييد مطلب به داستان انداختن حض

أنِ اقذ فيه في التابوت فاقذ « طه. ةسور 39 ةدارد كه تلميحي است به آيمادرش اشاره
  ) 39 :(طه» فيه في اليمِ

    خاقانيم كز گنج نطق   مالـــك الملـــك سخن
  غـــرّاي من  ةدخـــل صد خاقان بود يك نكـــت

  )323 ،(ديوان
دهد. ميديگر شاعران نشانري و تفوق خود را بر خاقاني در ابيات زيادي برت

) و 294 :1372 (ماهيار،» الشعراء امراء الكلام«در اين بيت نيز با تكيه بر حديث نبوي 
كند كه او پادشاه آن ملك و ميبا هدف تفاخر و خودبرتربيني، سخن را به ملكي تشبيه

پردازد. خاقاني از اين تايي ميگونه باز به مفاخره و خودسست و اينالملك آن امالك
  برد.ميف برتري خود بر ديگر شاعران بهرهموارد در آفرينش تصويري نو براي توصي

  جان را سگ آستان بينم                               شير مردان  كهف نيازدر 
  )265 (ديوان،
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 كند كه خاقانيميبيت، داستان اصحاب كهف را تداعي كلمات متعدد در اين
است. وي با ذكر تركيب تشبيهي كهف نياز، ي پرداختهبا توجه به آن به تصويرگر

راد صاحب منزلت را در اين ضمن تداعي داستان اصحاب كهف، طرحي نو از نياز به اف
أم حسبت أنّ أصحاب الكهف و الرّقيمِ كاَنُوا من آياتنا « ةاست كه به آيكاربردهبيت به
  دارد.يح) تلم9 :(كهف» عجباً

  بنمايم عيان يوسف خاطر               حور شود دست بريده چو من
  )342 (ديوان،

اجراي حضرت يوسف را به كلمات حور، دست بريده و يوسف در اين بيت، م
 جستهان ابزاري براي تصويرآفريني بهرهعنوكند كه خاقاني از آن بهميذهن تداعي

بايي و شده، خاطر خود را در زيپرداختهن تصوير كه با هدف تفاخر است. وي در اي
 ضمن استفاده از اساطير در تصوير است كهكردهروشني به حضرت يوسف تشبيه

اعتَدت لَهنَّ متكََئاً و أتتَ كُلُّ  فلما سمعت بمِكرهِنَّ أرسلت إلَيهِنَّ و«ة آفريني به آي
رأينه اكبرنَه و قطعنَّ ايديهنَّ و قُلنَ فلما  منهنَّ سكّيناً و قالتَ اخرج عليهنُّ ةٍواحد

  دارد.نيز تلميح )31 :(يوسف »حاش لله ما هذا بشرَاً إنَّ هذا الّا ملكَ كرَيم
        پير خـردچـرخ، طفل مكتب او بـود و او 

  ران چــنو معظـم نخـواهي يافتن ن از پيـلكـ
  )361 ،(ديوان

الدين، او را به وست در توصيف كافيدر رثاي عموي اخاقاني در اين بيت كه 
مكتب اين پير بود. تشبيه پير  نامد كه حتي چرخ نيز در حكم طفلپير خرد مي ،تشبيه

 ) اشاره202 :1347 (فروزانفر،» اولُ ما خلَقَ االله العقل«بودن خرد به حديث و مرشد
كند كه آن هم به ميپوش تشبيهبيت زير نيز عقل را به پير ژندهالبته خاقاني در  ؛دارد

  دارد.اشاره همين حديث
  

        پوشيست ژندهرپيـبا عـقل پاي كـوب كه 
  لقا كش كـه عروسيــست خوشبرفـقر دست

  )16(ديوان ،
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  دور عالـمي ز آن چـو نبي و مرتضي ةزبـد
   علـوم را دري را دري شـهر بحـر عقـول                             

  )424 ،(ديوان
العلم  ةمدينأنا « العلم در حديث نبويةمديندر اين بيت معادل شهر علوم 

است. در اين بيت خاقاني در ستايش ممدوح، او را  )37 :1347(فروزانفر،» وعلي بابها
كند. در بيت زير ميعلوم تشبيه حضرت علي به درِ شهر در داشتن علم و دانش مانند

به دليل داشتن علم و دانش زياد  با اين تفاوت كه ممدوح را ؛گونه استنيز همين
  كند. مير علم تشبيهمانند نبي به خود شه

      شهر علوميدر كــشور دولت چو نبــي 
  صولـت چو علـي شيـر وغايي  ةدر بيــش

  )437 ،(ديوان
  تصويرسازي با كمك استعاره -2

 صور خيال در شعر خاقاني را تشكيلديگري از  ةاستعاره پس از تشبيه، گون
هاي شعري فارسي است. خاقاني ترين استعارهاي از بديعهد و قصايد او گنجينهدمي

اهي گيرد و گميبيشتر از هر چيز از استعاره مايهدر طرز بيان، قدرت و شكوه كلام 
صورت تصويرهاي جذاب و گيرا كمك استعاره به سخنان ساده و مكرر خود را به

ه را تر است بيشترين بهردليل كه از تشبيه هنريكند. خاقاني از استعاره به اين ميبيان
است. استعاره در شعر خاقاني منحصر به شكل و نوع خاصي در تصويرسازي خود برده

تر است. استعاره هاي مصرحه در شعر او نسبت به مكنيه فراواناما استعاره ؛نيست
آميزش ها ن استعارهبارز در اي ةاي دارد. نكتخاقاني جايگاه ويژههاي مكنيه در تركيب

  افزايد.هنري آن مي ةاز بر جنبها با تلميح است كه بآن
  نظرگاه پادشاهبتخانه ساختن ز       در دل مدار نقش اماني كه شرط نيست        

  )3 ،(ديوان
ادشاهي كه بر اين ملك داند و خداوند را پخاقاني دل را دارالملك و نظرگاه مي

خواهد كه اين قلب را كه ر داشتن انسان از او ميرحذكند. پس با بميفرمانروايي
خانه نسازد. ساختن اين مانند بت، نظرگاه خداوند است با ميل به آرزوها و اميال
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از  ؛دارنداديثي است كه به اين موضوع اشارهگرفتن از احتركيبات تصويري با الهام
ضي و لاسمائي يسعني أرلا«است. شدهزير كه در تأييد اين مطلب آورده جمله احاديث

ني قلبسعإن االله لا « و نيز حديث )26: 1347فروزانفر، ( »عبدي المؤمن و لكن ي
  .)5همان، ( »اعمالكم إلي قلوبكم و أموالكم ولكن ينظرُ إلي صوركمُ و ينظَر

  و عيسي ره سما  در خلافتآدم            عزلت گزين كه از سرعزلت شناختند
  )4(همان،

به عنوان فرمايد: انسان را خداوند خطاب به فرشتگان مي ،بقره ةسور 30ةدر آي
عي در داديم. خاقاني در اين بيت با پروراندن اين چنين موضوخليفه بر روي زمين قرار

اعتقاد او، زيرا به  ؛كندمينشيني و ترك تعلقات سفارشانذار آدمي، او را به عزلت
را  هي رسيد. در بيت ديگري نيز زمينلّالةخليفنشيني به حضرت آدم از اين عزلت

  گويد:چنين مياين داند ودارالخلافه آدم مي
      بنگـــر چه ناخــلف پسري كــز وجود تــو    

  است ايـــرمان ســـرا  پدر ةدارالخـــلاف
  )15 ،(ديوان

 انّي جاعلٌ في الأرضِ ةللملائكإذ قال ربك  و« ةهر دو بيت برگرفته از آي
و نقدس  قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يفسك الدماء و نحن نسبح بحمدك ةًخليف

  ) است.30:(بقره »لك قال انّي أعلم ما لاتعلمون
  برشكن مصاف قضا  ناوك سحريبه         در شكن رواق فلك صور نيمشبيبه 

  )8 ،(ديوان
  راني ازغوغاي من گرگ خشن بااين كهن   دارم سپر چون نفكند    تيرباران سحر

 )321 ،(ديوان
است استعاره از دعاي سحرگاهي  ،هر دو ،كلمات صور نيمشب و ناوك سحري

، واهمهو  هراس ضمن اشاره بهكه  استتشبيه شده كه در اين بيت به صور و ناوك
باران سحر به اين ب تيردارد. در بيت ديگري نيز با تركيتوجه نيز به اثرگذاري آن
لَن ينفع حذرَ من قَدر و لكنّ الدعاء « د به حديثداركند و تلميحيميموضوع اشاره
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) كه خاقاني 9: 1347 (فروزانفر، »ينفع مما نزَل و مما لمَ نزل؛ فَعليكم بالدعاء عباد االله
وصا كردن و استجابت آن خصش تصويري نو براي توصيف لزوم دعاها در آفريناز آن

  ست.ابردهبهره، در سحرگاه
  رد آن زمان شوي كه شوي از همه جدا م          فنا ةگهواربسته  طفلي هنوز

  )15 (ديوان،
    بست  طفلان پاي چو وحشت ةگهواراي در اين 

  را گـــهواره جنبان و حـــوادث دايگان و غـــم ت
  )327 ،(ديوان

 شدن از تن وار انسان، لزوم رهاخاقاني در موارد بسياري براي هشدار و انذ
ت نيز با استفاده از تصوير كند. در اين بيميمانيت را با تصويرهاي متعدد بيانجس

داند. خود مي ةرا همانند دلبستگي طفل به گهوار فنا، دلبستگي انسان به دنيا ةگهوار
كه  دداناي ميهدارد كه در آن زمين را مانند گهواراشاره أنب ةسور 6 ةاين تركيب به آي

از دنيا است كه انسان با  فنا در اين بيت استعاره ةگهوار ست. تركيبآن ا انسان در
 ،بودن به آن هنوز طفلي بيش نيست. خاقاني در جاي ديگر نيز دنيا را به استعارهپايبند
  .)6 أ:(نب» لمَ نجَعل الأرض مهاداًأ« ةاي دارد به آيداند كه اشارهميوحشت  ةگهوار

  و آن عامل ارادت در عالم جزا                        در قالب بشر    قابل امانت آن 
  )17 ،(ديوان

در وجود  ،دانندتعبيري آن را همان عشق الهي ميامانت كه به ،طبق بيت
است،  (ص) پيامبر است. خاقاني در اين بيت با ستايش ممدوح خود كه همان پيامبر

و ضمن اشاره به  ستاتركيب قابل امانت را استعاره از وجود مبارك ايشان گرفته
 علي السموات و ةالأماناناّ عرضنا « ةاحزاب آي ةسبقت ذاتي پيامبر بر موجودات به سور

 ها و أشفَقن منها وحملها الأنسان انّه كان ظلوماًنالجبال فأبين أن يحمل الأرضِ و
شدن امانت الهي بر آسمان و دارد كه در آن به عرضهلميحت )72 (احزاب:» جهولاً
  كند.ميجام پذيرش آن از طرف انسان اشارهو سران زمين

  نويس، نوح خليفه كتاّب روح مثاله                را مكتبي آراسته علم چهل صبح
  )47 ،(ديوان
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كه حاصل اين كند و اينمينشيني و عبادت اشارهبه لزوم چلهعلم چهل صبح 
. خاقاني در اين بيت شودمين بر زبانش جارينشيني حكمت است كه از قلب مومچله

من  ةالحكممن اخلص الله اربعين صباحاً ظهرت له ينابيع «گرفتن از حديث با الهام
مومن  ةروزنشيني چهل) به لزوم اعتكاف وگوشه196: 1347 فروزانفر،»(قلبه الي لسانه

  دارد.اشاره
       و آخرين تحـويل خـط احـسن تقـويمبه 

  ببه آفتاب هويـت، به چـارم اصطـرلا
 )50،(ديوان

استعاره از وجود آدمي است  ه،شريف ةتقويم در اين بيت مطابق آيخط احسن
 4ة است. خاقاني در اين بيت كه از آيشدهتعبير قرآن در احسن تقويم آفريدهكه به 

ير خط گرفته، تصو) الهام4 :(تين »لَقد خلَقنا الأنسانَ في أحسنِ التقويم« تين ةسور
  است. اختهاحسن تقويم را پرد

 
  ام محمد كز ثناش    گوهر اندر كلك و دريا در بنان آورده گوهر درياي كاف ونون

  )64 ،(ديوان
- و آوردن تربت مزار ايشان به (ص) محمددر اين بيت كه در ستايش حضرت 

مانند ارمغاني همچون گوهر و دريا است، گوهر در مصرع اول استعاره از وجود مبارك 
و بيت  استآمدهدستبه ،همان درياي آفرينش الهي، كندرياي پيامبر است كه از 

انمّا قولُنا لَشيء إذا أردنا أن نقول لَه كُن «نحل  ةسور 40 ةبر تلميح به آيعلاوه
  دارد. در بيت و به سبقت ذاتي پيامبر نيز اشاره) 40:(نحل »فيكون

          دست كـاف و نونگـويـي برغـم جان فلـك 
  و قطب درآويخت استوار گـردوني از د

  )176 ،(ديوان
  دارد.دست كاف و نون به همين آيه اشارهنيز 

  آورد  بهمن كسري فش قباد فر     جوهر اسفنديار وقت به گيتي 
  )131 (همان،
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      سام سپهـر سطوت، جـمشيد سام عـصمت
   داورزال زمــانه، هـمتداراي زال

  )277 (ديوان،
صورت جداگانه هكدام از اين تركيبات بهر تصويرسازي خاقاني، ةاين شيو در
سازي، واژهها و دادن آنولي خاقاني با كنار هم قرار ؛مستقل هستند انيداراي مع

-نظر خود، باعث ايجاد تازگي در سطح صورت و معنا ميضمن ايجاد مضمون مورد

ر اند، ممدوح خود را در اموشدهر اين ابيات كه با هدف مدح سرودهشود. خاقاني د
كند و به آفريدن تصاوير استعاري از ميهاي اساطيري مانندعددي به شخصيتمت

پردازي نيز در ستايش ممدوح به استعاره پردازد. در ابيات ديگريطريق اين اساطير مي
  پردازد:از اين طريق مي

  فرافريدونخـسرو  ،لقاوي منوچهر       عدلپادشه كسري ،بقااي كيومرث
  )201 (همان،

  داوري زال زمانه ،دانشيرستم زال        صولتيدولتي، سام سپهرسام خسرو
  )603 (ديوان،

  رايش معمار همه عالم ة يك هندس      همتخورشيد فلك ،هيأتجمشيد ملك
  )668 (ديوان،

  برآورم خرما ةخوش، نخل خشكاز        مرزين روي چون كرامت مريم به باغ ع
 )244 (ديوان،

كند. ميخرما داستان حضرت مريم را تداعية خشك و خوش كلمات نخل
در دادن نخل خشك، شاره به ماجراي حضرت مريم و خرماخاقاني در اين بيت ضمن ا

خود  ةا را استعاره از قلم و سخنان تازخرم ةتصويري استعاري نخل خشك و خوش
 قلم او نيز ،گونه كه از نخل خشك، خرماي تازه به حضرت مريم رسيدداند و همانمي

و هزيّ إليك بجِذعِ  « ةاين بيت به آي آفريند.سخنان تازه و شيريني مثل خرما مي
  دارد.) تلميح25 :(مريم» ساقط عليك رطباً جنياًتُ ةِنخلال

  قدم ، موسـي احمدبنانآدم موسي        صفت     نيت، مهدي آدمخسرو مهدي
 )261 (ديوان،
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  نيل نزد من و ثعبان به خراسان يابـم    نيل از سـرثعبانش روان    كف وخضرمِوسي
  )359 (ديوان،

 كه در آن تركيبي است ةاستعار ةدر ستايش ممدوح است و از گون تاين بي
در صفت تركيبي به حضرت آدم و سپس  ةدوح خود را با استفاده از استعارخاقاني مم

آدم را  تنها خصوصيات حضرتيعني ممدوح نه ؛كندميحضرت موسي به ايشان تشبيه
ر دهد. دمينيز به او نسبت ،كه يد بيضاسترا  بلكه ويژگي بارز حضرت موسي ؛دارد

د و خصوصيات نامكف مييحيي او را خضرموسيجاي ديگر نيز در مدح امام محمدبن
واضمم يدك إلي جِناحك تخرُج « ةدهد. هر دو بيت نيز به آيميهر دو را به او نسبت

 دارد.) اشاره22 :(طه» أُخري ةًيآضاء من غيرِسوءبي

       بهــر بيــشي امتش پستانعجوز خشــكويـــن 
  زهدان آمده  مادر يحــيي است گويـــي تازه

  )372 ،(ديوان
حامل  ةقرينپستان بهعجوز خشك ،در اين دو بيت كه در نكوهش دنيا است

عدد خاقاني آدمي را از تاستعاره از دنياي قديم و پير است كه در جاهاي م ،زهدان ةتاز
ند شدن حضرت زكريا در پيري به دارد و با توجه به ماجراي صاحب فرزميآن برحذر

 »و قَد بلغت منَ الكبر عتياً نّي يكونُ لي غلام وكانت إمرأتي عاقراًأقالَ رب «ة آي
  دارد.) اشاره8 :(مريم

 
  تصويرسازي با كمك كنايه -3

ن پوشيده و اسلوب هنري گفتار است. بسياري از هاي بياكنايه يكي از صورت
- بخش نيست، از رهگذر كنايه ميكنيم لذتكه اگر با منطق عادي گفتار ادا معاني را

تصويرهاي زيبا  كرد. خاقاني با استفاده از كنايهدلكش و مؤثر بيان توان به اسلوبي
صور خيال كمتر  نسبت ديگراو بهولي در تركيبات تصويري تلميحي  ؛استكردهخلق
  خورد.ميچشمبه

  بود كــاخ را رها كــرده شاه دل تــو              در رسد صور ةزلزلكه  نجهدي بك
  )15 (ديوان،
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صور با  ةزلزل ،داردمينذار آدمي است و او را از مرگ برحذردر اين بيت كه در ا
ذا إف« ةت به آيتلميحي اسدارد و هولناكي و سهمگيني اين امر كنايه به مرگ اشاره

يا « ة) و نيز آي101 :(مومنون» نُفخَ في الصورِ فلا أنساب بينهم يومئذ و لايتسألون
خاقاني در ابيات ديگري  )1 (حج، »عظيم شيء ةِالساع ةَزلزلأيها النّاس اتّقوا ربكم انّ 

صور  و تركيبداند نيز به تلميح و در مقابل دشمنان خود فكر خود را مانند صور مي
  برد.ميكارفكرت را به

       اربعين صباح پدربه بهـترين خلـف و 
  به صـبح محشر وخمـسين الف روز حساب

  )51 ،(ديوان
      ك چـهل صباح سرشتي به دست صنعاخـ

  خـود بر زبان لطـف برانـدي ثنـاي خـاك
  )239 (ديوان،
ي طبق اربعين صباح در اين بيت كنايه از علم آفرينش است. اين تركيب كناي

) به سرشتن 198: 1347، (فروزانفر »آدم بِيدي أربعينِ صباحاً ةطينخمرت  و«حديث 
گرفتن همين دارد. خاقاني با درنظربه دست خداوند در چهل روز اشاره خاك آدم

ورد كه آن هم به همين آصباح را ميضمون در بيت ديگري تركيب خاك چهلم
  دارد.حديث اشاره

  القاب واضعداده لقبش در دو هنر    بخش     سي روانادريس قضابينش و عي
  )58 (ديوان،

او  آموزد و ازمائده، خداوند اسماء الهي را به آدم مي ةسور 31 ةمطابق آي
اي گرفتن چنين آيهنظركند. خاقاني در اين بيت با درخواهد كه فرشتگان را آگاهمي

ويد كه واضع گايش ممدوح خود ميداند و در ستواضع القاب را كنايه از خداوند مي
است. بودن عيسي را دادهبخشبودن ادريس و روانالقاب به ممدوحش قضابينش

علَّم آدم الأسماء كلُّها ثمُ عرضهم علي  و« ةكيب واضع القاب در اين بيت به آيتر
  دارد.) تلميح31 :(بقره» إن كنتم صادقينفَقال أنبؤني بأسماء هولاء  ةِالملائك
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           پوشـيدگان خلعت ايمان گـه الـسـت
  سران در معـسكـرش صفـت برهـنهايمان

 )218 ،(ديوان
خاقاني پوشيدگان  ،در اين بيت كه در توصيف مناسك حج و حاجيان است

و با اين تركيب تصويري  استدانستهگه الست را استعاره از آدمي خلعت ايمان
 او باشند، اشاره ةندگان آن كه همان آدم و ذريآورناستعاري به ميثاق الست و ايما

 دادهبه پوشيدگان خلعت ايمان قرارشبهصفت كه آن را مكند و در تركيب ايمانمي
إذ  و« ةهر دو صورت به آي كند كه درميآوردن در ميعادگاه الست اشارهاست، به ايمان

الست بربكمُ قالوا  أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم علي أنفسهم
  دارد.تلميح) 172 (اعراف: »كناُّ عن هذا غافلينإناّ  ةالقياملي شهَدنا أن تقولوا يوم ب

  ادكن درآورم  ةطوفان به هفت رقع      عل   ز اشك لازرق  ةهفت پرداز جور 
  )240 (ديوان،

مثلهنّ  االلهُ الّذي خلق سبع السموات و من الأرضِ«طلاق ةسور12 ةمطابق آي
- زمين را آفريد. خاقاني با الهامهفت آسمان وخداوند هفت )12 :(طلاق »و لا يدخلُون

ازرق  ةكنايه هفت پرددر تصويري زيبا، هفت اقليم را به آيه اينگرفتن از مفهوم 
  .دارندميداند كه بر او ستم روامي
      نهمنه چــرخ را در خــرج يكـدم مي ةداد

  خورمشب مييك را برخـوان  روزشـش ةزاد
  )248 ،(ديوان

      امگردون بردههفت ةازخــزان روزنقــد شش
  امآوردهكــران شب چل افكنيدر نقـــبگــرچه 

  ) 255 ،(ديوان
است. خاقاني با شدهدهروز آفريو دنيا در مطابق آيات قرآن در ششعالم خلقت 

 ةكنايه عالم آفرينش را زادن چنين موضوعي بهات و با پروراندگرفتن از اين آيالهام
و « ةخواند كه در هر دو بيت به آيمي روزروز و در بيت ديگري آن را نقد شششش

  دارد.) اشاره7 :(هود» ايامٍ ةستّوات و الأرضِ في هو الّذي خلقَ السم
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 گيرينتيجه
طريق  خود را از رآرا، اساس زبان شعگرا و لفظرعنوان شاعري تصويخاقاني به

ها و مجازهاي بديع نايههاي استعاري و تشبيهي، كسازي، بر آفرينش تركيبتصوير
دهند. ميتصويري وجه غالب شعر او را تشكيلحقيقت اين تركيبات است و درقرارداده

صيف مشبه و مبالغه در آن خاقاني در تصويرسازي از عناصر اساطيري و ديني براي تو
ست و معنايي ا صورت لفظيي خاقاني از قرآن و احاديث به دوگير. بهرهكندمياستفاده
خورد. قسمت زيادي از اين اقتباسات براي ميچشمگيري معنايي بيشتر بهكه بهره

-خلق مضمون نو و تازه است.گاهي الفاظ، تعبيرات يا بخشي از آيات و احاديث را مي

وقايع قرآني   و از ماجراها . گاه نيزگنجاندا را در شعر خود ميهآورد و گاهي مفاهيم آن
كند. خاقاني از استعاره به اين دليل كه از ميورت تلميح در اشعار خود  استفادهصبه

است. استعاره در شعر ن بهره را در تصويرسازي خود بردهبيشتري ،تر استتشبيه، هنري
رحه در شعر او هاي مصاما استعاره ؛نوع خاصي نيستقاني منحصر به شكل و خا

 ةتلميحي برساخت -هاي تصويريولي در ميان تركيب ؛تر استنسبت به مكنيه فراوان
ر از ساير ، بيشتمشبهبه  بهمشبه ةيعني اضاف ؛تصويرهايي كه با تشبيه است او،

بعد از تشبيه نقش مهمي در  كنايه و استعاره، خوردميچشمتصاوير شعري تلميحي به
خاقاني بيشتر از آيات قرآن  كنند. در تركيبات تصويري تلميحي،مييفااو اسازي تصوير
شكل تلميح و  گيري از آيات قرآن بهحاديث و در بيشتر موارد اين بهرهگرفته تا ابهره

اظهار فضل، هشدار  آيه است. ضمناً اقتباس كلمات، تركيبات و تعبيرات و يا بخشي از
گونه اهداف انگيزشي او از كاربرد اين همترينم و انذار، مدح ممدوحان و توصيف از

وح يا تفاخر و باشد. خاقاني از اساطير با اهداف متفاوتي همچون مدح ممدتصاوير مي
كند كه در اين ميان سهم اساطير مذهبي بسيار چشمگيرتر ميستايش خود استفاده
است و  هطريق تشبي ارد اين كاربرد اساطير در تصويرسازي ازاست و در بيشتر مو

ر استعاري و با هدف دارد. اساطير ملي هم بيشتر در تصاويبيشتر به آيات قرآن تلميح
  شوند.ميكاربردهمدح ممدوح به
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